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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  تبسم كال
  

  برگرفته چهره تلخ مرا
  تبسمي كال

  ترين شقاوت غم نارس
  شكسته چهره من
  !حال مانده دل من بي
  پاي منه روي دلم

   مرگاي تب خسته
  كه شكسته اين دل
  و به پاي سردت

  شود سخت فرو مي
  هاي عطش خرد دلم تكه

  !چون يكي شيشه ساغر انگار
  ها در عجبند ژه       وا

  زين همه مرگ مدام
  كه در اين دفتر غم

  !نويسم بيمار مي
  

14/7/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  بوي مردار
  

  هاي نسيم
  شباهنگام

  كنار بوي آن اقاقي مرده
  چون به من رسيدي

  ويس اين چند كلام رابن
  :ام در دفتر شعرهاي ناگفته

   چه زود گذشت"
  "! لحظات عزيز رهايي

  بنويس تا بدانند
  در بند خويش

  !ام بايد كفن نمود جنازه
  هاي نسيم

  بوي مردار مرا،
  چندان به دور نبر

  شرم دارم از خورشيد
  كه از بوي بندبندم

  !پشت ابري پنهان شود
  

22/7/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  مهاي دل ريشه
  

  به رسم كينه نشستند آدمي و پري
  نگري به هر كنار جهان صد فتنه مي

  ها، شب، نگاه خراب درون خاطره
  مرا به حاشيه افكنده و بد خطري

  جواب اين همه تشكيك كس به ما ننوشت
  كه گفته بود غم نان؟ بد آتشي؟ شرري؟

  انگيز خورده اين شب تار لعاب صبح دل
  يمراد كس ندهد شب جز به بدگوهر

  يك مرور شده بود ها يك تمام خاطره
  !لواي تار شب اينك خود كند سحري

  طلوع صبح ظفر  ما را چو خواب و هوس
  !هاي دلم چون تب مزن تبري به ريشه

  
30/7/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  باران عذاب
  

  روزها يكسره خواب
  شب به ياد عمر ناكام همه بيدارم

  بالشي از اندوه
  شب به شب زير سر خود دارم

   چشمم ميشمارد نامراديها راگاه
  كودكي را، تا جواني را،

  تا هم اكنونها را،
  ميشمارد آنچه را خود ديده است

  به كنار افكند آن را كه بسي بشنيده است
  خاطرم تب ميكرد
  وقت باران عذاب

  روز را با تب خويش
  !عاقبت شب ميكرد

  
4/8/1385 

  
  
  
  
  
  
  

 5

  



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  مكر
  

  شب نگاهم به در افتاد
  لرزيد دلم مي

  خنده ولوله كرده به پا تازه گلي خوش
  در طرب بود كه باران باريد

  ها را شست ناگهان خواب زمين
  فاتحه خواند طرب را و گذشت

  ها را خاموش فتنه
  !بر سر جاي خود افسونها كرد
  عاقبت دست شرف بيرون شد

  از سراپرده ايمان بلند ازلي
  و پريدند به يكباره خلايق از خواب

  مشتي شيطانخوابي  خواب خوش
  عده اي همچو بشر، خود حيوان

  !همه يكباره به پا خواسته بيدار شدند
  و سوالي در گوش

  :رقصيد روي احساس بشر مي
  خود بگوييد خلايق امروز"

  "ملك از آن چه كس خواهد بود؟
  :پاسخش روشن بود

  هر چه جز حق همه هيچ است و سراب
  جملگي فاتحه بايد برخواند

  ! آبكننده بر به كفي رقص

 6

  همه، اينها مكر است



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  اين همه زيبايي،
  !شرري از شر است
  اين همه تزئينات،

  اند از براي هوست ساخته
  تا فريبش بدهند

  !تا تو را تا ته حيوان ببرند
  قبل از آن بارانها
  بار خود را بردار
  و همان سمتي رو
  !كه تو را منزل بود
  اي مسافر برخيز

  !فكر خواب از سر خود بيرون كن
  
9/8/1385  
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  ساحل
  

 8

  وه چه شبهايي
  مردم پيش چشم شمع مي
  از نگاه تلخ ديگر بار

  از خروش فتنه و تدبير
  كسي خويش در ميان بي

  !ها خوردم غصه
  انتظارم بارها گم شد

  نهايت دور در هوايي بي
  نور در سرايي خفته و بي

  همچو پيري خسته و رنجور
  با نواي باده نفرين
  گشته خود مخمور

  ا هزاران تكه كاغذب
  بر شنيده صد هزاران حرف

  حرفهاي زور،
  نوشتم نامراديها، مي

  ناتوانيها،
  !دردهاي تشنه را با شعرهاي كور

  آه از اين ماندن
  !اف بر اين رفتن ولي خود باز برگشتن

  ها خشكيد، چشمه
  شد، خوابهاي بد همه تعبير بد مي

  آن جواني رفت،



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  پاكبازي رفت،
  خون جگرهامان،مانده بر روي زمين 

  در درون دست
  صد تبرهامان،

  هاي خويش بايد يكسره بركند، ريشه
  !تا به دلها نور حق ريزند

  !سوخت لبهامان
  صد هزاران سر جان آموخت پير عشق

  مهر شد لبها
  سوخت در تبها

  !از غمش حرفي نگفت و رفت
  پاك كن از دل
  اين همه تدبير

  خود به دست ماجرا بسپار
  !ساحل اينجا نيست

  
15/8/1385
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  اين شوم سرنوشت
  

  اين شوم سرنوشت
  بر من چه كس نوشت؟

  سرشت؟ اين خاك غم به تارك قلبم كه مي
  اين آفتاب سرد

  ها و درد وين فتنه
  اند، در كار پرتشتت من خانه كرده

  سردست دست من،
  مردست روح من،

  خوابست بخت من،
  گون عذاب پر از ترس و پرهراس اين گونه
  !دست بر من و بر روزگار مننازل ش

  اي آشنا غريب،
  فتنه و فريب، بي

  بر من نظاره كن
  وانگه گشاي بر من و بر روزگار من

  اين لشكر گره،
  هاي پشت هم انبار گشته را، اين عقده

  !خرج فسانه كن
  
2/9/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  هر روز
  

  چو كودك قلب من اندر هراس است
  همو هم مثل من خود آس و پاس است

  ز مغمومي و ترديدنگاهم پر 
  كلاس است دلم چون من اسيري بي

.......................................  
  دلم مهجور از آن رسواي بيمار

  و چشماني غريبانه و بيدار
  خروشي تا ابد مسدود مردود
  يار دلي در حسرتي درمانده بي

.......................................  
  حديثي گويمت اي نار خاموش

  به مهري لب فرو بربند و كم جوش
  قرار است بلا در انتظارت بي

  بكن اين نكته را در هر دو كر گوش
.......................................  

  چو لالايي مادر، شعر جانسوز
  گردد امروز به لبهايت روان مي

  ز فردايت خبر ندهم كه داني
  چو امروزت بود فرداي هر روز

  
6/9/1385  
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  يخودزن
  

  هاي ناديده اي بر گونه در هواي بوسه
  خستگي را خسته كردم
  بس كه از خود وارهيدم

  !بس كه خود را خود دريدم
  هايم براي آن صداي پاك و محزون خودزني

  كشد اكنون، در درون خاطرم پر مي
  بس كه تحقيرم نمودند

  !بس كه خوار و خسته بر يك گوشه مجروحم نمودند
  آب ديده نان شب بود،

  دگي هم پر ز تب بود،زن
  هايم، صد هزاران سرفه

  هاي رهايم، دود و دم
  آبرويي كه فنا شد،

  !خاطراتي كه خطا شد
  افتم اينك، از كمر مي

  ميرم اينك، اي مي گوشه
  خيال اين همه درد، بي

  !گيرم اينك اي مي گوشه
  
5/9/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  چهره مرد غريب
  

  ها، پشت اين پرچين
  به جز از خالي عمر

  هيچ نبود
  راستي رهگذر

  ها چه خبر؟ از خالي
  پشت اين خنده تلخ

  ژه ناب پشت اين وا
  چهره مرد غريبي پنهان است

  كه سراسر، همه عمر
  !غوطه در حسرت و تشويش زده است

  غوطه در خشكي بي آب و علف
  تر از خشكي آب، با لبي خشك

  !غوطه در حسرت خواب
  ها پشت اين پرچين

  ساز و برگي نيست،
  يست،رنگ و رويي ن

  پر ز خالي شده عمر
  !سمت و سويي نيست

  
8/9/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  چشمه خورشيد
  

  هاي دل، مردي پشت دروازه
  خواب و مست از نيشهاي شرم

  !رفت از خيال مرگ طفره مي
  كرد هايش را رها مي تبسم ناله بي

  دور از چشم جوانه در كشاكش بود
  ديد پشت ماه آن چشمه خورشيد را مي

  بر سر برف گران عشق
  لغزيد ش ميپا

  هاي سرد دام افكنده ستاره زير پاي قصه
  هاي درد نويسد مرد خواب از باده مي

  اين چنين قصه، پر از غصه شروعي ناتوان دارد،
  !هستي چشمه براي تشنگان فرقي گران دارد

  رسد از ما نشانها دور، نهايت مي بي
  نهايت نور، نهايت، بي هاي بي شنيدم ميرسد از چهره مي

  !ساز ر من رها ميعشق را ب
  كار من از عشق هم رد شد،

  !دل برايم باز پرپر شد
  

10/9/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  غم نان
  

  روزها،
  شبها،

  !و غم نان
  هاي در چهره بازي تكراري خنده
  و خروارستان غم،

  !ها بر دل
  روزهايمان،

  كار و كار و كار،
  و هيچ،
  هايمان و شب

  بيهوشي خواب
  از سگ خستگي نجس مانده بر تن،

  ز هم هيچ،و با
  !و غم نان

  غم تكراري تاريخي تلخ،
  !غم نان

  تحمل كردن،
  نعلبكي زهر را لبالب سر كشيدن،

  حيا نامردمان در مصاف بي
  صبح را تا شب به سر آوردن

  !و غم نان
  چه زنجيرهاي بسيار

 15

  كه بر پاي حقيقت بسته است،



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  !از غم نان
  ها پشت سيل گاري

  سوار بر گاري عاريتي،
  وي نور،به انتظار كورس
  نشسته در غم،

  !در غم نان
  

28/9/1385  
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  خشم
  

  با خشم به من منگر
  ترسم كز خشم نمي

  !من زاده اين خشمم
  من زاده محروميت تقديرم،

  !كه چنين چون عطشي در دل و جانم جاري است
  من تمام شب را،

  خوابم، در نگاه هيجان مي
  در قدوم مردن،

  در خروش هوسي
  !ه كسي نسپردنهوس سر ب

  
2/10/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  سيه چهره
  

  شايد سرنوشتم اين است
  !تنهايي بر پشت تنهايي

  !و احساسي تا ابد زخمي
  خاطراتم ديگر بار،

  گرفته، چون كهنه دفتري خاك
  اند، تاب فكرم خروج كرده از گنجه بي

  و چون لشكر نهروان
  !بر راه راست زندگيم خارجيند

  اثر، آه، چهل روز بي
  !ريزد بيرون چهل هزار آه برنكشيده از دفتر كهنه مي

  چهل سوره برانگيزش كه خواندم
  چهره روزگار، تا شايد روي خوشي بينم از سيه

  !ها كه خرج آرزوي خام كردم و چه دم
  !چه كاغذها كه نسوزاندم

  !ها كه برنكشيدم و چه شكل
  !پاشيدي و تو انگار بر سيمان سياه آب مي

  لحظه لحظه،
  نگي گران،چون س
  !شد تر مي گران

  چقدر صورت سياه روزگار،
  !پروا چموش است و بي
  !سازد و چه تند سخن مي

 18

  و به جاي اشك از چشمانش،



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  !بارد خشونت مي
  چادر سياه هميشه،

  كه بر سر كشيده بود،
  اي بود از غرور و نفرت و خروش، هاله

  خنديد، كه مي
  !هاي خيالات خسته من خوري بر خام

  ا دو بار،و شايد تنه
  مقصد در ميانه اين راه بي

  باران كوتاهي
  !هايم را خيساند خستگي
  و ديگر،

  !اي نگاه دريغ از قطره
  !و ماه پشت ابر پنهان ماند
  شايد سرنوشتم اين است
  !تنهايي بر پشت تنهايي

  تا نگويي راه نرفتم،
  هاي بسته بر پايم را پينه

  ام شاهد گرفته
  و

  !احساسي تا ابد زخمي
  
1/10/1385 
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  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

  ها سرها و سنگ
  

  خاك كوير
  تبسم كرده است

  به بلاهت آرامش چون گور،
  !هاي كوير را ببين سله

  رمق، هاي بي اشك
  هرگز در شان باريدن نيستند،

 20

  -!كه گيرم كه باريدند -
  خاك كوير،

  !با شوري و تشنگي آشناست
  در آسماني كه پرنده را جرات پرواز نيست

  كه پروازش را شايد
  ته برخوانند جرمي كه نتوانش ببخشود،ابرهاي اخ

  پروا هاي بي هاي مگس چه انتظار داري كه جز صداي بال
  طنين افكند ديگر صدا؟

  سرها،
  يكي پس از ديگري،

  !نشينند ها مي به سنگ
  ببين كه بر هر سنگ لاابالي
  !اسطوره مجسمي خفته است

  
7/10/1385  
 
  
  



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
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  آذربايجان
  

  آذر بايجان
  گان جان جان آزاده

  زمين برف و قله و مردان مردسر 
  سرزمين چگور
  سرزمين غيرت

  .سرزمين عبور از عشق به مستي است اين ديار سپيد
  چالدران و مغان و هر جا

  اند كه مردان غيور قوم آذري خانه كرده
  اي از بهشت است بر زمين قطعه

  !بل فخر زمين است بر جنان
  !وآن فخر ايران است بر جهان

  اي از زر، اي از خاك، تكه تكه
  همتا، سرزمين ستار و باقرخان بي

  از ارس تا ديار دليران قزوين،
  !يكسره عشق است اين خاك فزون ز افلاك

  سرزمين عشق،
  سرزمين حق،

  سرزمين غيرت و مردي،
  !هاست سرزمين قوم پاكي

  سرزميني كه
  !هاست فخر پاكي

  از صبوري مردماني با نگاهي پاك
  ،سرفرازاني سپرده سر به نام عشق



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
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  فاتحان قلعه احساس،
  چنين است و چنين ماند، قوم اين آذري

  !تا جهان باشد به پا در پرده افلاك
  

18/10/1385  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
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  زدگان قصه شب
  

  پاياني چه شب بلند و بي
  گان را بردست، زده بديلي نفس شب چه نگاه بي
  هاي ناخموش، از گذار قرن
  ها كه به سر دارد چه هوس

  !م عجيباين قو
  به تحصن بنشسته است غريب سحري،

  برنوشته نام خوبان را زمان،
  دري، روي جلد دفتر دربه
  !صفحاتي چه عجيب
  !صفحاتي چه غريب
  !پشت هم درگذرند

  سايه كردست در اين دهشت شب
  خواب مدهوش ميان تاريخ

  عمر شب را نشنيدست كسي،
  !آخري يا كه گريز دگري

  شب دراز است و قلندر در خواب
  نالد، از خدنگ غم و تب مي

  هايش بيمار، ناله
  از خلايق بيزار،

  !خواند گان مي زده قصه شب
  ...در سفر بود كه خورشيد شكست

  
19/10/1385  



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
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  ها پرده
  

  ها كه در دست است چه بازي
  هاي ما و پشت دست

  ها كه در تار است انگاري چه پرده
  خورد هر دم كه زخمه مي

  ! افكاريسازد براي داستاني باز و مي
  شرم را هر دم، شب بي

  جويم هاي تار مي درون پرده
  هاي پشت هم  و خود را در نوار ضربه

  خواهم ز خود هم باز مي
  پروا و يادم هست اينك با نواي تار بي

  ام، آري، كه من گم گشته
  !فردا ميان خواب بي

  جنگم، سبدهاي سخي برداشته، با خويش مي
  و در هر لحظه در پرده

  كنم آغاز اينك باز دريدن مي
   خويش پرده را، ها من هر درون ميان پرده

  !دو صد پرده به جان من زند آواز
  ها گم بود ساقي در شب دهشت، ميان پرده

  كه در هر سوي اين شب مرده بود و خفته بود آن صاحب فكرت،
  دمم را دم دهند اينك،

  نواي چنگ و صد تارم،
  ها، سوزند ساقي و مي

  !ارماز اين بدجان بدك
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24/10/1385  
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  جاست ها به فتنهصد 
  

  چشمان خواب من
  در هر تبسم خالي ز اضطراب

  :كنند آواز مي
  "!ها گذشت انگار فتنه از گذر چشمه"

  اما هجوم خشم
  هاي غريب را ناگه تمام حاشيه

  دهد، پرواز مي
  آنگاه با نگاه پر از كينه دو چشم،

  ر زبان من،اسم غريب كرب و بلا ب
  !شود آواز مي
  پرچمي كه بر آن گنبد غريب، آن سرخ

  سوزد از بلا، مي
  !دود در انتظار آتش شمشير مي

  صحراي سوخته نفسي تازه كرده است،
  صد دام از ميانه ميدان برفته ليك،

  !جاست ها به صد فتنه
  
4/11/1385 
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  خفقان
  

  اي، پيدا شو اي كه پشت خفقان گم شده
  و جان در شب ما، فردا شواي برهنه دل 

  اي كه سر به همه عالم نه فرود آوردي
  با چراغ ره دل يك نفسي بر پا شو

  اي كه نام تو بود سرسبدان در غربت
  سوي يار ابدي ناله بكش، همپا شو

  كارد دهشتي كه نفست در نفست مي
  خوردت، آوا شو تا ابد چو خفقان مي

  اند يك جهان چو به فدايت به فنا ساخته
  !پروا شو شو، ز جهان يكسره بي) ع(ن عليچو
  

16/10/1385 
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  ...و باز 
  

  هاي نامعلوم از دوردست سرزمين
  گندم هاي بي تر از شامگاه دشت و تاريك

  قومي مهاجر آمدند،
  !ها گان و گرگ هايي از جنس گوشت بره با پوست

  كردند آهوان دشت را شكار مي
  ها و بر روي گسل

  !فكندند ي ميهاي سست پ خانه
  رمق، هاي بي هاي كوه هايي از جنس سنگ خانه
  !هاي قوم لوط هايي از جنس خانه خانه

  و شهرهايشان
   ملبس به راستي شهرهاي دروغ

  و ضعف ملبس به قدرت
  و خواب ملبس به هوش

  !و زهر ملبس به آب
  !تاب مردمان شهرها همه بي

  برساختند قوم برآمده از دوردست نامعلوم
  هاي سر برآورده در فتنه،  كينههاي سلسله

  آلود هاي تسبيح و تبشير را با چشم خون و بردريدند نامه
  !و دودمانشان به ناگاه بر باد رفت

  تاريخ رنگ  در خيالات مشوش ذهن بي
  ها گذشت قرن

  خانه هاي قوم بي تا باز از خاكستر استخوان
  !نام شب بيدار گردد
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  هاي سنگي هاي خفته در كتيبه و اسطوره
  سر برآورند،

  !باز دريوزگاني در لباس شرفمندي
  !هاي بهار باز زمستاني سرد در جامه گل

  ...و باز همان تكرار
  ...همان دارو
  ...همان بيمار

  سازند از سنگ اسطوره مي
  خوانند، هاي بزرگ مي و خود را به نام

  مانند، و در تب پوچي خويش مي
  !خوابند در توهم قصور ديگران مي

  ... تكرارو باز همان
  ...همان دارو
  ...همان بيمار

  
3/12/1385 
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  رسم و مرام
  

  خورند، مال خلق را مي
  و با اشك تمساح

  !گيرند عطوفتشان را به بازي مي
  هاي گرسنه، شكم

  به پشت چسبيده،
  هاي گريان، چشم

  سو، سرخ و كم
  هاي پرتاول، دست

  بي ضماد و بي مرهم،
  و كودكاني مانوس به بردگي

   سرنوشتي معلوم،با
  تنها نصيب زندگي است،

  در رسم و مرام
  ."داري سرمايه"
  

15/12/1385  
  
  .والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب اليم...
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  رهگذر
  

  شد رهگذر از كنار تمناي صحرا رد مي
  بي هيچ سوالي

  هاي دور، تر از گذشته اي خوفناك از آينده
  !ه انتظارش را از كتاب كهنه پدرانش آموخته بودك

  كرد و حسرت را باز زمزمه مي
  با سرودهاي كهنه بشري

  يادگار پدراني كه خاكشان ربود
  و در خويششان ببلعيد

  گذشت رحم و بي بي
  !با دهاني كه بزاقش ريزان بود چون ابر پاييزي

  هاي كنار جاده ديد تبسم را كه در چوب
  رورنفسش بند آمد از غ

  خندد كه هيچ رهگذري نمي
  و مسرور خنديد از چهره خشمگين خويش

  !خراشيد پروا مي كه آينه را بي
  تابيد اش مي آفتاب بر چهره
  رحمي كه بر پهنه تاريخ گسترده بود همان آفتاب بي

  و بر خشكي ربذه تابيده بود
  و به ياد پيرمردي فتاد ناگاه

  - از همان پدران خفته در خاك-
  ستخواني در دستش نشستكه روزي ا

  و پيشاني تزوير شكافت
  و آنگه
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  !تبعيدي شد
  هاي سر راه چشمه

  همه خشكيده بودند
  .رمق و رهگذر تشنه بود و بي

  تابيد و باز آفتاب مي
  شد و باز عرق از چهره او رد مي

  عرق شرم نبود
  رهگذر با همه تنهايي شرمنده نبود،

  :باز فرياد كشيد
  سلف صالح عشق مرگ است،"

  ميرند عاشقان مي
  آتش از زمره عشق است

  ولي
  "!پرند خرد از مقتل آن مي اي بي عده

  رنگ زمان چشم بر هديه بي
  پيمود راه را مي

  اندوه نصيب از طرب و بي بي
  تابوت چه جسدهاي همه بي
  درمان چه دردهاي همه بي

  بازي، كودكان بي
  كردند همه در راه نگه مي

  .پويش را پاي پرتاول ره
  زد يش سطح غم پر ميزير پا

  كرد و زمين تب مي
  بار گندم مرده
  !افروخت بار تب مي
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  رفتند ها به هدر مي و نفس
  در حضور تبعيض

  در جولانگه روبه كه به جاي شيران
  !مرد ميدان شده بود

  آفتاب آمده بود
  تا تبسم پايين
  خنديد و به غم مي

  شيهه اسب ز شلاق زمان خونين بود
  !اهو لب ماهي از انكار گن

  لاي هر بوته كسي كز كرده
  كند رو به شب جان مي
  همچو پرواي نگاه،

  پيرمردي تنها
  لبك را به دلش بسته پر از غصه نشست، ني

  خواند ولي قصه مي
  اش پر شده بود از حسرت قصه

  مايه از غمي بي
  .كه سرش سوخته بود

  لنگيد پاي تب مي
  رفت و خرامان مي

  عكس آن آمدن زود و كبود،
  ...گذري غمگين استدل هر ره

  در دل هر صحرا
  رهگذرها خفتند
  و بپيوستند همه
 !به پدرهاي قديم
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  ميرد رهگذر مي
  سوزد مثل ققنوس به صهباي عطش مي

  و كتاب تاريخ
  سرگذشت همه رهگذران

  چارگي خلق ضعيف روي بي
  !نوشد خاك را مي

  ماند جاي پا روي زمين مي
  ها بر اندام، زخم

  رويا زيست آنكه بي
  ا نتوانند خرابش سازندآرزوه

  و بميرد تنها،
  پرشكوه و مسرور
 !از رفتن خويش

  آينده پر از تزوير است،
  باز خواهد تابيد

  رنگي آب، نور پررنگ به بي
  آسمان آبي خواهد ماند،
  ماند و همين رنگ بر او مي

  تا سرخي خونهاي همه رهگذران
  !از نظرها برود

  هر شفق يا كه فلق خود خوني است،
  كرده بدان خود خورشيد،كه بزك 

  پوي غريب، خون خيلي همه ره
  !همه با مرگ رفيق

  پوش تو خود يك جسد است، لاي تن
  كه به خاك افكندش دست زمان
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  و سفيدي سرت خود برگي است
  !از كتاب تاريخ

  رهگذر را تاريخ،
  در دلش سوزانده،

  از جسدهاي همه رهگذران،
  برج غم كرده به پا

  :گفت كسي راست مي
  "!سازانند سازان همه بت  برج"
  

16/12/1385  
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  زده دشت خزان
  
  گويم قافيه مي وزن و بي بي

  بي هيچ تكلف كه كمر كلامم درشكند
  و گلويم بفشارد به خصومت ابدي شاعر و بند

  !اي رفيق! اي برادر
  زده چندي است كه صداي ني چوپان پير دشت خزان

  !به غم آغشته است
  !زخمي غريب به تاراج برده است و رمه را سياه

  كردم هرگز فكر نمي
  كه در دشتي چنين فراخ

  جايي براي چند بهيمه كوچك نشود پيدا
  كه دشت در دستان تاراجگر ارباب خزان باشد

  اش هاي پيشاني و چوپان را شايد ببرند به جرم چين
  در ديوار چين به تدفين
  هاست كنار اسلافش كه قرن

  صدا، ملك، آرام و بيدر جرز ديوار محافظ 
  !اند مرده

  هيهات، هيهات،
  سبب نهم هاي عريان درختان بي كه دست در دست شاخه

  اي هراسم از تب شامگاهي حاشا كه لحظه
  و يا از نگاه پر تحقير اربابي كه اربابيش جز به زر نيست

  و سجده نخواهم كرد
  هاي برساخته را از وهم بت

  كه خود را به غير فروختن نتوانم
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  !ه آزادم بيافريد و عريانك
  به خاطر دارم

  هاي ريز را در هوا معلق ساخت كه طوفان، شن
  هاي وزين بر جاي خويش ماندند و سنگ

  !كه طوفان را جز به خسان گزندي نيست
  خورد هاي شرف به هم مي حال ساقه

  آنگاه كه ارباب سرمايه
  شاديهايشان را با تحقير
  -ي شايد يا به شوخي به باز- كنند با اهل رنج تقسيم مي

  تا احساس زخمي از گناهشان را
  !به افيون صداي سكه التيام بخشند

  خورد هاي شرف باز به هم مي و بعد حال ساقه
  بيند وقتي غرور را در چشمان كودكاني مي

  هاي پرپولند كه پدرهاشان جيب
  !انتها هاي بي و مادرانشان نوازش

  در دشتي كه هيچ گوني نرويد
  تمام استكار مردانگي 
  !هاي پر گل و لاي از فرط باتلاق

  و گر صد هزاران درخت سر به فلك كشيده هم شاخه به شاخه
  به اثبات خويش برخيزند
  دشنه گوني را سزا نيستند

  !هاي خشك دارد هايش پاكند و ريشه در قبرستان كه ريشه
  هاي شرف را قرابتي است ديرين و شايد ساقه

  نصيب هاي بي دشتهاي  چيز گون هاي بي با دشنه
  ها كه ستارگانشان ناظرند به شب

  !دهند و روزها خويشتن به پاكي خورشيد مي
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  زنم، لاف نمي
  ام به چشم خويش  كه ديده
  هاي پينه بسته بسيار دست

  كه كفن را برازنده بودند
  و دستهاي نرم و خوش بسيار

  !زدند از تنهايي هاشان زار مي كه در كفن
  ربط نباشد شايد بي
   خون و سرخي آتشسرخي

  اند، قبيله و شايد كه هر دو هم
  مباد كه آنچه در رگهايت داري

  !رنگ شود بي
  اي آب به نوشيدن قطره

  دل خوش مدار كه شايد
  !رنگ از رخسارت بپراند

  اند به زيست در جنوب جهان سالهاي سال مرداني بوده
  كه قسم به نور،

  اند نيك رفتن را بهتر از پلشت ماندن دانسته
  خود را نه سزاوار چنان زندگيو 

  واژه كلامشان را بادهاي شكننده به غلط تعبير كنند كه واژه
  اند، هاشان نگريسته هاي وارونه را چون پوستين وارونه بر سر عقيده و تاويل

  شايد دررسد روزي فراخ
  كه مرزهاي سنگي و چوبي از ميان برخيزد

  مفهوم شود منكوب و تعصبات بي
  !اژه گردد قضا راو ايمان آخرين و
  درختان چشم ميفشان به بلندي هرزه

  كه در آخر
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  گوني را حريف نيستند ساقه كوچك خشك
  و چون آب را گدايي نكنند

  !ميرند مي
  و اكنون در شرف چهلمين روز است

  كه
  آسمان خون گريه كرده است پيش از اين

  !هاي بلند و فردا همه غمگينند در آسمان
  شنوي  اربعين حق ميو فردا واژه هيهات را در

  هاي سرهاي بريده از دهان
  !كه گوياترند از دهان خسان بر جا مانده به پستي

  فرومايگان را چه رسد صورت خراشيدن
  !به ياد صاحبان عبارت هيهات

  اي به خويشتن رودخانه نيست هيچ رودخانه
  كه جريانهاي بسيارند در حافظه زمين،

  اند كه رود را چون رود برساخته
  خواهد شد روزيسيل 
  هايي كه پرنده از سر نپريدن بر زمين ريخته است اشك

  شايد كه تلالو دوباره صداي هيهات
  !در سيلش جاري گردد به خويشتن خويش

  با من بمان،
  !خواهي ديد

  
18/12/1385  
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  شب عيد
  

  شب عيد است كنون
  بارد گان مي بوي عيد از سر و روي همه

  شب عيد است و بسي دل كه به ياد عيدي
  !درپي تپد پي مي

  شب عيد است ولي
  دل بعضي پرخون

  !حال عيد دگران را به نظاره است كنون
  صورتي سرخ ولي از سيلي
  زير اين گنبد سبز و نيلي

  اي افتاده گوشه
  رمق، رفته ز هوش بي

  هايش خالي،  جيب
  !اش از غم نان پوشالي خنده

  شب عيد آمد و باز
  ير چشم پدران گود نمودز

  ز غم كودك بيچاره خلق
  !كه كبود است و كبود

  !از غم فقر و نبود
  از تماشاي هوس كودك سرمايه كه نيك

  !عيد او رنگين است
  شب عيد است ولي
  آسمان گريان است
  دل من نيز چو او
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  ...شب عيد است ولي
  

29/12/1385  
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  خروش
  

  ام ه كن ترانهبا من خروش خويش نگ
  در ساز و برگ غم
  زده چون يك خزان
  !در اوج اين بهار

  رود اين دور باطلم ورطه به ورطه مي
  اي گذشته ز انكار روزگار چون كشته

  !در خواب كارزار
  هاي خويش با من نمانده هيچ ز انديشه

  چون برگ گمشده به ميان خزان زرد
  گويدم كسي كه ببايد گذر نمود مي

  !اراز پيچ اين قط
  خواب است آسمان و زمين غرق كار خويش

  اندوه عاشقانه من سر به غم گذاشت
  ليك از تمام باد نمانده است جز نسيم

  !اندر خيال تار
  اينك بخوان تو واژه مستي كه گم شده،

  انتهاي شب پويد اين ترانه بي مي
  بر پشت خنگ عالم خاكي به بيش و كم

  !نك گشته او سوار
  
6/1/1386  
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  چگور
  
  !ي چگوريه

  !زبان هم
  !اي از قوم من مرد

  !وز چالدران مانده تو يادگار
  اي زن بر وسعت درد زخمه

  تا ز يادم برود
  !هر چه ظلم و بيداد

  تازيانه زمان
  شكند ها مي پشت

  تو اگر ننوازي
  ها برود كه ز دل
  !ياد زمان

  هي چگوري،
  بزن آن زخمه زخم

  و شكن سكوت مهجوري سيم
  كه سكوت

  زنداني است
  !تا ابد پاينده

  پدرانم همگي
  بين بيداري و خواب

  !انتظاري دارند
  !انتظاري محزون

  نگو مرا
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  كه چگورت شكسته است
  چگور ما

  !شكستني نيست
  چگور ما

  ها مانده است قرن
  !و دردها خوانده است

  درد ما را هم او
  !باز خواهد خواند

  
11/1/1386  
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  گاه نو
  

  وزي كه زود رفت،شب شد دوباره از پس ر
  اي بشد ز كفم روزگار نو در لحظه

  همچون گذار تير
  !در ديده كمان

  پيرانه سر رسيد و ز خاطر برفت باز
  اي نمود روزي كه پيش از آمدنم لحظه

  !خود را به مردمان
  اندر نگاه نو كه به تاراج رفته است

  پيري براي چند صباحي حضور داشت
  اما شكست پشت ورا بازي زمان

  صم دون خويشبا خ
  آنگه نشست باز بر اين كهنه دفترم

  !سوءظن و گمان
  شده لاي دفتر تاريخ گم در لابه

  اندك به گاه نو بنشسته است كار من
  شمشير بركشيده كسي روز و شب به كين

  !از طاق آسمان
  كه بسته نگه داشت بخت من دانم آن مي

  آن دشمن زبون،
  جهل است، جهل من،

  چون هر كه چون من است
  !سرگشته در جهان

  بايد به هوش باشم از اين پس تمام عمر
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  تا دركشم به تورش و دامش نهم فراز
  گر باز دست گيردم آن روزگار نو

  رسد بايد شكار كرد گهي را كه مي
  !آري، چو كركسان

  وقت گريز نيست كه با هرج و مرج خويش
  نام پليد از خود و از حال خود نهم

  بر پاي روزگار
  !سانچون كمترين خ
  رود اينك به سوي مرگ اين گله راه مي

  هر كس كه حال خويش نداند رود به باد
  !سر شبان چون خيره

  هر روز نو به كهنگي جاودان رسد
  رسد آري، رسد به هر چه كه گويد نمي
  خودند مردان دشت يكسره در خواب بي

  خواهند خفته مرد،
  !اين خفته ناكسان

  
15/1/1386 
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  حسرت شباب
  
  ايم ژه كوم وامح

  خواه از سر نياز
  !خواه از سر غرور

  بر پاي باد دانه افيون نكاشتيم
  تا خوابمان برد

  اما به حق كه لحظه به لحظه خمار خواب
  !بارد از نگاه مي

  هاي ماست سره از ناله بر بالشي كه يك
   يا ناله كسي-

  -كاو از تبار ماست
  ايم سرها نهاده

  !در انتظار خواب
  ناينك هبوط جا
  اندر دل كوير

  اينك صداي ماست
  !خمير نان و بي بي

  مان به كار دگر مردمان گذشت مايه جان
  ها نشست مايه مان به گرده بي سرمايه

  زده نك جان غم
  !در حسرت شباب
  در انعكاس مرگ

  سر رسيد پيرانه
  يك لقمه نان خشك
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  !در حسرت كباب
  شده اي جان گم

  افسون خواب را
  زين پس بهانه كن

  ان خويشعمر گر
  بر پاي اين زمان
  !كمتر خراب كن

  كنم، من كار مي
  كني، تو كار مي

  تا آن كه كار را
  كند، تحقير مي

  از خون كار ما
  !اشكم دهد به بار

  
20/1/1386  
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  شام آخر
  

  ها پشت كوه
  سوي آن دريا آن

  بيني كه مي
  داني كه خود چه ژرف دريايي است و مي

  مردي خفته بر بامي است
   دو چشم ساده محزونبا

  !دوخته بر حسرت فردا
  و شام آخر خود را،

  ز سر خواهد گذاراندن
  !بارند از دوزخ هايي كه مي ميان اشتلم

  به فكر چوبه داري است
  !سوي احساسش بود بر پا كه تا آن
  ...و تا فردا

  
28/1/1386 
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  شام غريبان
  

  شب بود و من بار دگر در خواب بودم
  بالشي در خواب بودمچون كودكي بر 

  پلكم پريد از خواب خوش با ناله بوم
  !گويي فتاده ناگهان در آب بودم

........................................................  
  خالي است هر سو بنگري از مرد و مردي

  زند سوداي دردي طعنه به مردان مي
  شام غريبان است و يارانم شكستند

  !ايد ز سرديلرزد آواي دلم ش مي
........................................................  

  !لب تر نكرديم و گه رفتن رسيده است
  !هايمان در حسرتي عمري دويده است تن

  ما را چه كس در نخوت خود سرنگون كرد؟
  !بند دل گفتارمان ديگر بريده است
........................................................  

  هاي پشت هم آواز كرديم چون ناله
  طوفان ديگر بهر خود آغاز كرديم

  خانمان كرد طوفان خودبرساخته بي
  !هر كودكي را كه به نرمي ناز كرديم
........................................................  
  شب بود و تابستان ديگر در گذر بود

  فحواي شيطان مثل هر شب پشت در بود
  از آسياب افتاده بود آبي دگر بار
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  !در بود مردانگي اما چو نوري دربه
........................................................  

  !فرقي ميان گرمي و سردي دگر نيست
  !از ناله مظلوم هم ديگر اثر نيست

  ها بركش كه ديگر رخت اميد از راه
  !راهي براي رفتن از بوم شرر نيست

........................................................  
  
7/2/1386  
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  ها اندوه لاشه
  

  اي رخساره چون شير ژيان
  پوشيده به رويين تنش چنين پريال مردي

  اي، پاره كهنه
  گيرد كنون به دست پر از پينه باز هم

  قلمي خزنده بر
  !اي كاغذ بدقواره
   شدهرسد به گوش تيز از دور مي
  آواز نازكي
  اي بركشيده چون ناله

  ز اندام عاشقي
  لاجرعه سركشيده يمي

  ز غمناكي و غرور
  آواي پركشيده
  !ز افكار لايقي

  پيماي در نظر راهي دگر ز سر به
  چشمي ضعيف سوي بلنداي كوه شر
  دنيا عجب زند به نگاهي چنين غريب

  !اش اي كه فسانه است قصه ز افسرده
  !ر بر كمربربسته تنگ فتنه شمشي

  !حذر! گويند بزدلان ز رهت كن حذر 
  ها لكن ورا به فتنه اندوه لاشه

  !نايد دگر گذر
  مخلوق گشته با سر تاسي براي چه؟
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  !خطر! آري، خطر
  

24/1/1386  
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  !هيهات كه از فقر ترسيده باشم
  

  از چه بايد ترسم؟
  من كه همه عمر

  !ام بر بسترهاي خشن خفته
  !هاي زبر رشبر ف

  شك، خاك گورم بي
  !تر است از بستر من نرم

  و گواراتر
  !ترديد بي

  هاي بسيار  چه شب
  در حسرت يك پرتقال

  !هاي رنگي ديدم خواب
  هاي بسيار، چه شب

  از درد دندان
  !تا صبح نخفتم

  !گزا هاي دل با ناله
  كه بيچاره پدر،

  !سوخت دلش مي
  ترسانند مرا از چه مي

  !گان مايه اين بي
  از فقر؟

  !هيهات كه از فقر ترسيده باشم
  و حق را 

  به نان
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  !فروخته باشم
  اين دام را بگو
  بر من ننهند

  !ام كه گرگ باران ديده
  با تجرد،
  شرم زبان، هاي بي با نيش

  !ام خو كرده
  گان، شب مرگ ما بيچاره
  !نقطه آسايش ماست
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  غم بيهوده
  

  دهشب همه خيس، زمين تفتي
  آسمان راه شرر پيموده

  لابلاي دل اين اين قوم غريب
  سبد ميوه دل فرسوده

  جا به جا آتش و نفرين و فريب
  دم به دم غم به جهان افزوده

  خوانند همه مردم شهر نوحه
  بر سر قبر كسي نابوده

  چه بسا خواب به چشمم آيد
  !نخورم بيش غم بيهوده
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  -گويندش روز مي -
  به تاريكي،

  !ز شب سبق برده است
  تبي گران در شهر،
  به پيش چشم من
  به پيش چشم تو
  به پيش چشم ما،

  !نشسته بر پيشاني اين زمان بدپندار
  صفي طويل است اين

  صفي طويل اما،
  لبي درون صف

  !به خنده مشرف نيست
  تابي، و شعر بي

  دهان در شهر دهان
  !دگر مهيا نيست
  ها، درون اين صف
  رگي كه با نامي

  تپش به خود گيرد
  و خون بجوشد از

  سوزش، خروش لب
  به خمر چشم ما،
  !دگر هويدا نيست
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  به هم بچسبيده
  لبان اين گله

  علف تلخي علف
  !كينه خورد چه بي

  روز است و ليكن باز،
  ...ز شب سبق برده است

  
21/5/1386 
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  ،راستي را
  اي قلم در تكاپو آي

  :سازي بر صفحه كاغذ بنگر چه مي
  "ها؟ چيست فلسفه اين زندگاني"

  لغزد، و قلم مي
  آنكه منتي گذارد زردي كاغذ را، بي

  :زند بر سيم كاغذ زخم و چنين مي
  زندگي را فلسفه شايد،"

  !كار باشد، كار
  رنجش از آن يكي

  !و دسترنجش از آن خودديگر
  بازد آنكه مي
  ها دارند ش پينههاي دست

  و آنكه در صندوق،
  ثروت بسيار بر هم كرده خود انبار،

  !انتها را باز برد اين بازي بي مي
  زندگي را فلسفه شايد،

  نهايت هست، درد و رنجي بي
  اي مردم از براي عده

  هاشان خالي از گندم جيب
  اي ديگر و براي عده

  !ثروتي از بوم و بر افزون
  !در نهايت يكسره راحت
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  !ره خندهيكس
  !يكسره گندم

  بندگي، ديگر بود شايد،
  يك گزينه از براي فلسفه بودن

  زندگاني را،
  ليك اما آن خدا شايد

  نام ديگر با خودش دارد،
  نيست او االله،

  !نام او سرمايه باشد گاه
  داران با خدايانند، سرمايه

  !خدايانند چيز مردم، بي بي
  در بهشت آيا،

  "!خدا بيني؟ بي
  

27/5/1386
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  !همان شعاري را كه گفته بودمت
  

  گر بند گسلي از بندم
  و آتش اندازي به آشيانم

  سازي ور به آجر بدل
  نانم، تكه لقمه اين يك

  هيهات كه از من شنوي
  !اي كه گويدت كه زبونم جمله

  گزد زبانت جان فلك را گرچه مي
  كشي و عربده مي

  با آن صداي مملو از تفرعنت
  زني و لاف مي

  حسابت  فخرهاي بياز
  كني و فكر مي

  اي لرزه به قلبم فكنده
  به خيالت،

  اما باز هم تو را گويم
  همان شعاري را
  :كه گفته بودمت

  "كنم   گردن به پيش چون تو خسي كج نمي"
  تا خالي شود
  !باد تفرعنت

  
23/6/1386  
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  شب اتمام
  

  جشن پايان من است گويي
  !ها اين شب رقص قشنگ گرگ

  آيد ي مينه صداي شيون
  دسته مسجد نه به گل

  ! اثري از اسم من است
  !شب اتمام من است

  !به دلم هواي راحت خفتن است
  نقش سنگ قبر خويش،

  !خويشتنم
  گور من،
  به حق،

  !آرامگه جان من است
  

26/6/1386  
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  لطف مرگ
  

  جرعه نوشد جرعه
  خونم را

  تب افتاده به جانم اينك
  برد تا لب گورم هردم مي
  كشد باز مي

  !تنم را به سرايي ديگر
  وسط ميكده افتاد

  دلي كاو
  هوسش دايم بود

  خون او گشت حلال و
  !نفسش قطع نمود

  صاف افتاد
  بلايي

  به سر اهل فراز
  از نشيبش اثري ماند و

  !دگر هيچ نبود
  لطف مرگ است

  كه اينك
  زنده مانده است كسي

  ورنه هر باد 
  كه آمد
  !اي را بربود عده

  يد،لاجرم شكر ببا
  كه شبي ديگر نيز
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  زند دشنه به چشمم مي
  !نفس چرخ كبود

  كور خواهند تو را
  تا كه نبيني كه زمين

  غرقه ظلم شده است و
  به دل هر مردي،

  بد خليده است غمي
  !وشي سخت عمود نيزه

  
30/6/1386  
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  اول خط
  

  بردند داشتند مي
  تمام جان مرا

  آن شب ديجور
  خط بوداي كه آخر  سوي نقطه

  و چشمان دل مسكين من را
  !افروز عار غم كردند با صد جمله بي كور مي

  دليلش چيست
  پوشان سخت منقوش است؟ اين تاريك مرقومي كه بر پيشاني ما ژنده

  پوشان چون لباس بخت ايشان زمين ژنده
  !پرترك مانده است

  !رونق آبي اين دشت بي دهان آسمان ما پرآتش گشته از بي
  ن كه بر ما، روزگار ما،همين است اي
  ببارد آتش كينه

  !هميشه تا هميشه
  طاقت، تاب و كم بهار من هميشه كوته و بي

  !زمستانم ولي طولاني و پربار و نامرد است
  :نه عيشي مانده در فكرم و پرسم يكسره از خود

  "چرا دنيا پر از درد است؟"
  رفيق راه رفته،

  آن شب ديجور بدمعني،
  !قان عشق رخت خويش بربستندسه كوكب از جهان عاش

  ...اي كه اول خط بود سوي نقطه

 65
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  لحظه يكتا
  

 67

  آن لحظه يكتا،
  بار و كبير آن لحظه پردردسر اما بركت

  كه به ابعاد تنت دوختم از حسرت مرگ
  طلعت اي خوش جامه

  و تو را
  -گذار  زاده مرغان همه فضله-

   تنها كردم،سوژه خنده هر كودك
  در پهنه اين دو سال پرمحنت و درد

  روزني بود كه اندوه مرا
  !كاهش داد

  نرود از يادم
  چهره سرخ پر از ابلهيت

  بعد از آن جمله شيرين و قشنگ
  كه خدايم بنهاد
  به لسانم ناگاه

  و تو را سوخته بود
  آبرويي كه برايش يك عمر

  !كردي فتنه و ظلم به پا مي
  بار و كبير،  بركتآن لحظه پردردسر اما

  خشتي از خانه ظلمت كندم
  و به قدرت، با حرص،

  به سرت افكندم،
  و تو را در شب ديجور خودت،
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  اي بهر فرار كه همي در طلب روزنه
  گشتي، پي سوراخ سگي مي

  تا ابد با كينه
  !پيوستم

  
1/7/1386
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  لعبت مفلوك
  

  شرمسار از انعكاس نور
  ي خويشم،ها در مردمك چشم
  كه عكس تو را

  - و نه جز تو را-
  !يافته است

  و جز تصوير لندهور تو
  در چشمم

  !چيز دگر گويي نبوده است
  اي، پوسيده

  اي جامه چون كهنه
  جا مانده از غبار قرون

  شكافته از صد سو
  !اي ملعون كهنه پارچه

  تو لعبت مفلوك از ما بهتراني،
  هاي عجيب و غريب هاي آن محله بچه

  اي قلاده سگي به دست،  جيفهكه هر
  زنان، قدم هاي خلوت و خوشبو قدم در كوچه

  !سپارد به عيش و نوش هرشب دل مي
  كار؟ تو را با ما چه

  !هاي تنگ و باريك و دهشتناك ما، كودكان كوچه
  هايي كه ساكنان خانه

  !هاشان سخت لرزان است سقف
  دهي بوي مردار مي
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  تو
  !و هرآنكه چون تو است

  هاي من چندي است شمدر مردمك چ
  جز تو و امثال تو ملعون

  !شود تصوير دگر پيدا نمي
  !گاني هاي پتياره تو كه مقهور عشوه

  افسوس كه حرمت رفاقت را
  !فروشي به يك عشوه مي

  ...افسوس
  
3/7/1386  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عليرضا كريمي  دفتر شعر تبسم كال
 

 71

  حرمتي عشق به عاشق شب بي
  

  خواب فلك را آشفتند
  هاي خشم و عصيان اسطوره

   ناله پيرزني در خورشيدو در انعكاس
  !گشتند ناگهان گم

  خوابي صدها كودك، آه، انديشه ما در شب بي
  غش، و غل در لحظه بشكستن صد آينه بي

  !گم شده است
  لابد افتاده كسي از افلاك

  بار ديگر بر خاك
  تا به ناگاه زمان، تا به ناگاه مكان،

  يكسره در هم پيچند
  و تو ماني و خودت
  !و من و باز، خودم

  حرمتي عشق به عاشق گويي، شب بي
  تا ابد جاري
  !خواهد ماند
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  در جواني پيرم
  

  تابند ها بي جاده
  افشاند خاك مي

  پوشش برگ قدم باد بر اين جاده بي
  و كسي در پاييز

  فكند از اندوه قدحي مي
  !پوشش برگ روي اين جاده بي

  تابند ها بي جاده
  هاي كسي را گويي و قدم
  !ندجوي مي
  رود باز زمين سوي وداع، مي

  همه بارش را،
  !اين زمين باز زمين بگذارد
  اين يكي چند بمانده روزم

  !رود از دستم مي
  نيست يك كس كه دهد اندرزم
  !پس چرا عمر به بازي گيرم؟

  جان شيرين همه را خوش باشد،
  !پس چرا نيست دل شيرينم؟
  و چرا در پس اعصار و قرون

  !در جواني پيرم؟
  
8/7/1386
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  مصيبت
  

  ست مان نمانده ايم و چيزي در چنته ما مرده
  !اي واي از اين مصيبت، اي واي اين سزا را

  ايم در خويش، جان داده خود كم و بيش ما مانده
  !ياللعجب مصيبت، اي واي اين سزا را

  دست از طلب نهاديم، ديگر نمانده نايي
  !تلخ است اين حقيقت، اي واي اين سزا را

  
26/8/1386  
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  اندكي صبر
  

  صبر كن كودك تنهاي دلم،
  درم، صبر كن نازگل دربه

  صبر كن تا كه رسي آخر كار
  گير و غريب به سرانجام همه

  كه تو را زين نفس تلخ بخواهد انداخت
  اندكي صبر گلم،

  !مرگمان نزديك است
  شب ديجور اگرچه بر سر جاي خود است

  تو نخواهي بودن،
  اني ننگين،كه براي تكه ن

  سر به پاي دگران اندازي
  و غرورت را باز

  !در پس فتنه سرمايه زكف دربازي
  تو نخواهي بودن،

  كه حسادت به دگر مردم خوشبخت كني
  و ز خشم چشمت

  !آتشي در تنشان اندازي
  تو نخواهي بودن

  كه ز صبحت تا شام
  حرف بيهوده سرمايه به گوشت ريزند

  و تو هم كار كني،
  !ري اندوزيبه خيالي كه ز

  اندكي صبر دلم،
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  !مرگمان نزديك است
  تو نخواهي بودن،

  ترين جذبه آن خانه پست چرده كه سيه
  تحقير كند نام تو را

  و دگر سوختني بهر تو نيست،
  كه در آرامش قبر

  !آتش نيست
  و زمين جسم تو را

  چون دانه غم
  به بر خويش بگيرد تا تو،

  زين همه فتنه كه در سر داري،
  ! كنينفسي تازه

  اندكي صبر گلم،
  !مرگمان نزديك است
  ديگرت لازم نيست

  هاي نگهبان ذليل كه چو سگ
  بر در خانه سرمايه نشيني هر شب

  رويد و به آهي كه دمادم ز غمت مي
  !آتشي افروزي

  شايد امشب همه چيز،
  به نهايت برسد،

  شايد امشب لب تو،
  بدهد دست به دستان سكوت

  و تنت هم شايد
  !گر هيچ به بيرون نرودبرود خواب و د
  اندكي صبر دلم،
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  !مرگمان نزديك است
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  داد و بيداد
  

  خواهد اين كوچك نه نان مي
  نه آن سوزي كه از شلاق اربابش كشد، آري،

  رقصد ميان سقف گردون از قفاي مرگ مي
  !آزار سگي رنجور و بي

  گهي زوزه، گهي ناله
  هاست ز خالي اشكم كه خالي مانده ساعتكشد ا و زوزه مي
  !هاي شلاق بدكردار زند هر دم، ز سوزش و ناله مي

  :وز اين سو باز فرياد است
   منم ارباب حيوانات و انسانها"

  منم، من، آن كه پولش از دم پارو رود بالا،
  !منم، من، صاحب ملك تمام چشمهاي تا ابد تنها

  منم، فيروز تاريخم،
  اگر شلاق برگيرم،

  !هاي سگ و انسان نماند يك صدا در حنجره
  من آن ارباب تاريخم،

  !كه از بهرم بود اينها و هم آنها
  !هر آنچه آفريده كرد يزدان، بهر من باشد

  "! دار و صاحب افكار منم سرمايه
  :وز آن سو داد و بيداد است

   خورد شلاق خرده پا كسي آن دور"
  پا فرزند سوزد دل مادر براي خرده و مي

  !گردد آن سوزش كه شلاقي زند بر كس  از سوزش، نهان ميو
  !و سگ ناله! و سگ زوزه
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  !و كندن بهر خفتن جاي خانه صد بغل چاله
  هاي پست كوبنده، ها و هزاران غصه و غم

  كه از هر سو گشايد يكسره جبهه،
  به روي خلق بيچاره،
  چرخد، زمين گرد است و مي

  "عالم آه شلاقي دگر هم هست؟ چرخد كه تا بيند كه در اين سوي  و مي
  و اندوهي كه انگارش
  نباشد چاره و درمان

  !جز افغان و يك دم آتش سيگار به
  بخوان اي ني،

  خواني بخوان كه خوب مي
  !داني كسان را خوب مي بخوان كه دردهاي بي

  بنال اي ني،
  بنال اي خوب نالنده،
  كه از زوزه، كه از ناله،

  !دگر گوشم پر است و سخت آكنده
  !اند از بهر سرمايه تمام عمر ما را برده

  و اين ناله بمانده تا ابد جاويد و پاينده،
  هم از آن سوخته ريگان آن جايي كه گويندش،

  ها دارد، كه از درد پيرمردي قصه
  :چيست نامش؟ آه يادم آيد اكنون

  "!  خاك ربذه"
  !و هر گوشه كه در عالم نشان مرد تنهايي است

  يابان چاه بيهودهچون نخلي ميان يك ب
  ولي نه، نيست بيهوده،

  زند ناله ميان چه،
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  نوا مردي، بي
  هاي شهر تنهايي، كه افغانش درون چاه

  !سايد به گوش خلق مي
  كدامين مرد،

  همان مردي كه از بهر دل مردم،
  !بود شب تا سحر بيدار

  كمي ناله،
  كمي افغان،

  پايان، ميان آتش شلاق بي
  تابند ها سخت بي نفس

   خويش در راهي بيفشانند،و چشم
  كه ديگر نيك آماده است،

  !براي زاده كرار
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  ايم خسته
  

  دستهاي اين جماعت يكسره در كاسه است
  هاي ما در درون كاسه خون

  !اند اين جماعت صاحب سرمايه
  همچو شمعي چاق و روشن تا ابد

  شان زند سرمايه كورسويي مي
  اثر كارگر از بهر مزدي كم

  گرد اين شمع گردان در چرخش است
  !اند اين جماعت قاتل پروانه
  كارگر با هر عقيده يا مرام

  بهر اينان مركب سرمايه است،
  همچو سگ بايد زند بانگي بلند

  شان تا بماند حافظ سرمايه
  اش، تا به اخراجش نگردد قطع، نان سفره

  اش، شب به شب بايد كه تسخر بركشد بر شانه
  !اند ا خدا بيگانهاين جماعت ب

  نام و نان كارگر در دست اين زالوكسان،
  خورد صد لطمه در بطن زمان، مي

  بندد به دست و ذهن ما، پينه مي
  شان، بار سنگين سبدهاي پر از سرمايه

  !اند گونه اين جماعت ننگ انسان
  ها و باز ايم از اين همه تسخر شنفتن خسته

  شود صبح فردا قصه از نو مي
  گان،  بار اين ديوانهايم از خسته
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  ايم از آتش شلاقشان، خسته
  ايم از اين شكاف جامعه، خسته

  !اند اين جماعت واقعا ديوانه
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  ...آه بكش
  

  آه بكش از نفس افتان شوي
  سخره پيران و جوانان شوي

  دار آه بكش نوگل سرمايه
  هاي زار مصرع ناچيز غزل

   و حرجاي تو همه مونس عسر
  كي به تو از آه رسد يك فرج

  اي نام بزرگان به جفا برده
  اي خويشتن خويش بيفسرده

  ات از درد زمان منكسر چهره
  درد از آن چهره تو منتشر
  بين عشق نيست تو را جام جهان

  دفع شدي از حرم دين عشق
  !ام ام و من چه لاف زني من چه

  !خانه به دوشي تو، عزيز دلم
  ا بر زمينناقه بيفكنده تو ر

  هيچ نمانده به دلت حب دين
  شود آن نام تو كارشكن مي

  نيست امان زان هوس خام تو
  لحظه به لحظه بشوي سوي مرگ

  رسدت بوي مرگ از خفقان مي
  جان جهان را نفست كشته كرد
  ظلم فراوان به برت پشته كرد
  جبر زمان كار تو يكسر كند
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  نيست كسي ضجه ز بهرت زند
  !، بيالعبت افتاده به گوشه

  رسد از مرگ  برايت، ندا مي
  
6/9/1386  
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  زمستان روزگار
  

  نواي پست خرد چو من بي يك بي
  خود منتظر نشسته كه فرداي او كي است؟

  اش نمود نوا كه فلك برده بيچاره بي
  زند اما همه دي است چشمك بهار مي

  رسد كنون وز يك بلا به سرش ميهر ر
  هر روز يك بلاي دگر اندرش پي است

  يك روز بهر نام به نانش همي زنند
  اين ملك شاهدي ز همان ملكك ري است

  اش زند به سرش با عقيده جاويد مي
  آن كس كه حال و روز خودش مبدع قي است

  آن ديگري به خنده كند بار بر سرش
  آن بارهاي سخت كه شايسته تي است
  لنگ است پاي وي ز زمستان روزگار
  زنگار اين زمان سبب ناله وي است
  مخمور رنج، باده نخواهد ز درد ناب
  رنجور غم چو ناله بيچاره ني است

  دار شوم از ظلم پرتبختر سرمايه
  هاي پر از مرگ و بدپي است حالم چو كينه
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